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اسوعای  ٩٤تا
 بسم ال الرحمن الرحیم

العبد المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اولد الحسین و رحمة ال و برکاته

 قربانتان بروم، شما باید دستتان به ریسمان حبل المتین

گ=ر دس=ت  باشد، دستتان به ریس=مان حب=ل الم=تین باش=د، ا

 شما به ریسمان حب=ل الم=تین باش=د، دس=ت ش=ما ب=ه دس=ت

کن==ار  خداس==ت. ش==ما دس==تتان را از ریس==مان حب==ل الم==تین 
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گوی=د: یک=ی از ش=ما ب=ا دی=ن از ک=ه می  گذاری=د. ای=ن اس=ت   می 

کنن==د. ب==ه حض==رت  دنی==ا رف==ت، ملئک==ه آس==مان تعج==ب می 

ک=ه ام=روز قتل=ش هس=ت، دس=تتان از ریس=مان حب=ل  عب=اس 

 الم=تین ج=دا می ش=ود. م=ن می خ=واهم انش=اءال ای=ن ن=وار را

به این رفقا بدهی. بیاور (صلوات)

 قربانتان بروم، شما باید دستتان به ریسمان حبل المتین

ک=رده اس=ت.  باشد. آن ریسمان حب=ل الم=تین را خ=دا معی=ن 

گوی===د: یک==ی از ش==ما ب==ا دی===ن بروی===د، ملئک===ه  چ==را خ==دا می 

کل  دست شما را از ریسمان حبل الم==تین کنند.   تعجب می 

ک==رد؟ ب==ه تم==ام آی==ات ق==رآن، م==ن ه==م ک==رد.  چ==را ج==دا   ج==دا 

 نمی ت====وانم بگ====ویم. چق====در ش====ما ب====دبخت ش====دید. هی====چ

گوی==د: یک==ی از ش==ما ب==ا دی==ن  حالی ت==ان ه=م نیس==ت. چ==را می 

٩٤٣تاسوعای 
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کنن=د؟ دس=تت از ریس=مان حب=ل  بروی=د، ملئک=ه تعج=ب می 

کند؟ ح==ال کار می   المتین جدا شد. ببین، آقا ابوالفضل چه 

 آمده، امان نامه برایش آوردند. ابوالفضل، ای عش==یره م==ا،

گفت: ابوالفضل جان، ه==ر چن==د  عشیره ما، آقا امام حسین 

گ===وش ب===ده، ب===بین چ===ه  فاس===ق اس===ت، ب===رو ب===ه حرف===ش 

گفت: من امان نامه برای تو و بچه ه==ایت گوید. رفت.   می 

کنار. کنار، بیا  آوردم. بیایید 

ک=ه ریس=مان حب=ل الم=تین از دس=تش ج=دا  ببین، این است 

 نمی شود. آقا ابوالفضل است. من دلم می خواهد شما هم

ک==ه ای==ن کس==ی  گف==ت: خ==دا ت==و را و آن   همی==ن ج==ور باش==ید. 

کن==د. آی==ا م==ن دس==ت از ب==رادرم  امان ن==امه را نوش==ته لعن==ت 

 ب===ردارم؟ آی===ا ش===ما دس===ت از عل===ی برداش===تید؟ آنج===ا ت===وی
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 خیابان ه==ا رفتی==د، آنج==ا می دوی==د ی==ا آنج==ا می دوی ی==ا آنج==ا

 می روی؟ ب===ه هی===چ دردی ه===م نمی خ===وری. دینت===ان را از

 دس==ت دادی==د. دی==ن عل==ی ب==ن اب==ی ط==الب اس==ت، دی==ن آق==ا

کس=ی ب=ا  ابوالفضل است، دین آقا ام=ام حس==ین اس=ت. چ==ه 

 اینهاس==ت؟ فق==ط ت==وی خ==انه م==ا ای==ن حرفه==ا هس==ت. ای==ن

که دستش را از حب==ل الم==تین ج==دا نک==رد. ح==ال ب==بین  است 

چه مقامی دارد؟ 

ک===رد، ام===ام حس===ین تش===کر  ح===ال زه===رای عزی===ز از او تش===کر 

کن=د، خ=دا از آق=ا ابوالفض=ل کند، امیرالمؤمنین تشکر می   می 

کن=د. چ=را؟ دس=تش از ریس=مان حب=ل الم=تین ج=دا  تشکر می 

کج=ا  نکرد. ریسمان حبل المتین حسین است. عزی=ز م=ن، 

 می روید؟ هنوز شما دست از تلویزی=ون و رادی=و برنداش=تید.
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ک=ه تلویزی=ون دارن=د، مث=ل ی=ک  ب=ه تم=ام آی=ات ق=رآن، اینه=ا 

س==ته پی==ش م==ن هس==ت. ظ=رف را می خ==واهم؛ ام==ا شس  ظ==رف نش

کسی می خواهد باش==د. چ==را؟ از ریس==مان  نشسته است. هر 

ک==رده اس==ت. ت==و بای==د بیت==وته ش==ب  حب==ل الم==تین ج==دایت 

 داش==ته باش=ی؛ حس==ین ج==ان، ابوالفض=ل ج==ان، زه=را ج==ان،

گ=ویی:  قربانتان بروم، دست م==ا را بگیری==د. ت=و می روی می 

 تلویزی=ون، وی==دئو، م==اهواره، دس==ت م==ن را بگی==ر. دس==تت را

گیرد، توی جهنم می برد. (صلوات) می 

کردن==د.  ج==انم، دس==تمان را از ریس==مان حب==ل الم==تین ج==دا 

گرفت==اری ن==دارد. ک==ه اینق==در  گرفت==ار ش==دیم. زن==دگی   چق==در 

ک===ن. گرفت===اریم، دع===ا   فق===ط ب===ه م===ن زن===گ می زنن===د، م===ا 

ک===ار هس===تیم، بی س===اریم. ت===و ت===وی خوش===ی  نمی دان===م بی 
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ک===ه نب===ود. گرف===ت. این ج===ور   رف===تی، خ===دا خوش===ی را از ت===و 

کنی==م،  قرب==انت ب==روم، ف==دایت بش==وم، بیایی==د ام==روز ت==وبه 

 دس=تمان را ب=ه ریس=مان حب=ل الم=تین بکنی=م. آن ریس=مان

 حب=ل الم==تین ب=ه تم=ام آی=ات ق=رآن، اتص=ال ب=ه م=اوراء ب=ود،

 اتصال به خدا بود، اتصال به علی بود، اتصال به امر خ==دا

 ب===ود. آن ریس===مان حب===ل الم===تین، آق===ا ابوالفض===ل هس===ت.

کن=د ت=و را ب=ا امان ن=امه ات را. دارد گف=ت: خ=دا لعن=ت   ب=بین، 

ک==ه می دان==ی گوی==د بی==ا از م==رگ ت==و را نج==ات ب==دهم. ت==و   می 

کشته می ش=ویم. م=ا هفت=اد ه=زار ت=ا هس=تیم، ش=ما ده،  همه 

گف==ت: کش==ته می ش==ود،   پ==انزده نفری==د. ب==ا تم==ام اینک==ه دی==د 

کد تو را با آنکه امان نامه ات را نوشته است. خدا لعنت 

ک==دام ی==ک از ش==ما امان ن==امه  ت==و بی امان ن==امه می روی! ب==ه 
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ک==ه می روی==د؟ م==ا ب==ی امان ن==امه می روی==م. اینه==ا چ==ه  داده 

کجا که توی خیابانها می ریزند. عزیز من،   کسانی هستند 

کس=ی دیگ=ر ک=ه  کجا توی مجلس هایی می روی   می روی؟ 

کن===د؟ اص===ل  ت===و خ===ودت روض===ه ای، ت===و خ===ودت  را تایی===د 

کج==ا می روی؟ ب===دبخت  احک==امی، ت==و خ==ودت مقص==دی. 

کن=ی؟ خودخ=واه، خودفروش=ی  بیچاره! چرا خودفروشی می 

ک=ه  کردی. دین=ت را نمی ب=ردی. م=ا دینم=ان را می فروش=یم 

گوی===د: یک===ی از ش===ما ب===ا دی===ن بروی===د، ملئک===ه تعج===ب  می 

گوی===د؟ مگ===ر پیغم===بر دروغ کنن===د. مگ===ر خ===دا دروغ می   می 

گ====و را گوین====د؟ ش====ما دروغ  گوی====د؟ مگ====ر اینه====ا دروغ می   می 

گو! گو را دروغ  کردید، راست  گو  راست 

ک==ار خ==وب  قرب==انت ب==روم، ف==دایت بش==وم، چ==ه خ==بر اس==ت؟ 

٩٤٨تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک==ن؛ ام==ا ک==ار  گوی==د: الکاس==ب ح==بیب ال، ب==رو   چیس==ت؟ می 

کن==ی، مح==ض خ==دا ک==ه می  ک==اری   خ==ودفروش نب==اش. آن 

ک=اری ک=ردی، آن   باش=د. غ=ش مع=امله نک=ن. غ=ش مع=امله 

ک=ار ب=ه دین=م  که حبیب ال هست، به دینم تم=ام ش=د. آن 

ک===ار ش===یطان ال می ش===ود. همی===ن  ش===مر ال می ش===ود. آن 

ک====ه تم====ام دادش====ان درآم====ده اس====ت. تم====ام دارن====د  اس====ت 

که گویند: نداریم. همه دارند داد می زنند. این جوری   می 

نبود. قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من.

گفتم: 

که در دامن توأم آسوده خاطرم 

که در دامن بروم، امام زمان دامن نبینم 
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 دام==ان توس==ت اتص==ال ب==ه م==اوراء ب==ود. قرب==انت ب==روم، ب==رو

کم=ک کن=د. ت=ا ت=و را  ک=ه ت=و را ی=اری   ت=وی دام==ن ام=ام زم=ان 

کس===ی می روی؟ قرب===انت ب===روم، او  کن===د. ت===وی دام===ن چ===ه 

ک=رد؟ ام=روز، ک=ار  ک=رد؟ چ=ه  ک=ار   خ=ودش محت=اج اس=ت. چ=ه 

گرفتن==د. دیگ==ر  روز تاسوعاس==ت. دیگ==ر، دور ام==ام حس==ین را 

کس=ی بیای=د. حض=رت زین=ب کس=ی ب=رود، ن=ه  گذاش=تند   نمی 

 فرم=ود: ب=رادرم، ف=وج، ف=وج دارن=د می رون=د آن ط=رف، هی=چ

 کس طرف ما نمی آید. آیا ابوالفضل غی=رت ال اس=ت. دی=د

گفت: خ==واهر ج==ان، ف==ردا دی==اری  خواهرش ناراحت است. 

گ==ذارم. آق==ا ابوالفض==ل ارادة ال اس==ت، ی==ک ک==ربل نمی   را در 

 متق==ی ارادة ال می ش==ود، قرب==انت ب==روم، چط==ور ابوالفض==ل

ک==ه بش==ود،  ارادة ال نیس==ت؟ آق==ا ام==ام حس==ین دی==د، ف==ردا 
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کنن==د. آق==ا ام==ام حس==ین ی==ک جل==وه ب==ه ک==ار را می   اینه==ا ای==ن 

ک=ه  اینه=ا می ده=د، آق=ا ابوالفض=ل ش=اید بدان==د، ش=اید ندان=د 

کش===ند، در قبض===ه ق===درت ام===ام ک===ه اینه===ا می   نفس ه===ایی 

 حس=====ین اس=====ت. ام=====ام اختی=====ار هم=====ه چی=====ز را دارد. الن

کش==یم در اختی==ار ام==ام زم==ان اس==ت؛ ام==ا ک=ه می   نفس ه==ایی 

 کدام یک از م=ا در اختی=ار ام=ام زم=ان هس=تیم؟ آنج=ا می رود

کند، می رود مزدش را از خلق می خواهد. بیتوته می 

کن===م، می بین===م مرت===ب ک===ه م===ن نگ===اه می   همی===ن س===اخت 

کس==ی را ک==م  کاری. م==ن  کاری، اشتباه  کاری، اشتباه   اشتباه 

کار نباشد. چرا؟ چط==وری ش==دند؟ اینه==ا که اشتباه   می بینم 

 عب===ادتی ش===دند. اینه===ا چ==ه ج===وری ش===دند؟ اینه===ا اس===لمی

ک===ه عم===ر و اب===ابکر داش===تند هم===ان اس===لم  ش===دند. اس===لمی 
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ک=دام ی=ک از  اس=ت. او عل=ی نداش=ت، م=ا ه=م عل=ی ن=داریم. 

گوی==د:  ش==ما عل==ی داری==د؟ بگویی==د ب===بینم. عل==ی ب==ه ت==و می 

 تلویزیون بزن، ویدئو بزن، ماهواره ب=زن، دنب=ال بعض=ی ها

ک=ه نرف=ت، آق=ا گوید؟ خ=ودش  کجا برو؟ علی به تو می   برو، 

ک=ه نرف=ت، ام=ام حس=ین گوید؟ خودش   ابوالفضل به تو می 

ک=ه نرف=ت. مگ=ر یزی=د نیام=د آنج=ا گوی=د؟ خ=ودش   ب=ه ت=و می 

 گفت: بیا طرف ما، تو اینقدر بگو ما با تو هس=تیم، [در ای=ن

گف===ت: م===ن ک===اری ن===داریم، نگف===ت.   ص===ورت] م===ا ب===ا ت===و 

گف==ت: گفت: بکش.  کشم.  گفت: من تو را می  گویم.   نمی 

ک==اری می خ==واهی بک==ن. گفت: بکن. ه==ر  کنم.   اسیرت می 

ک==ه ت==و جهن==م ب==روی. گذاش==تم   م==ن خ==ودم را در اختی==ار ت==و 

ک=ه گذاش==تم  گفت: م==ن خ=ودم را در اختی==ار ت==و   امام حسین 
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گفته: تو در اختی==ار م==ن ب==اش. ام==ا ت==و  تو جهنم بروی. خدا 

گویی: تو در اختیار م==ن ب=اش. م==ن در اختی==ار ت=و  به من می 

گیرم.  قرار نمی 

کج==ا کج==ا می روی==د؟  گیری==د؟   چ==را در اختی==ار م==ردم ق==رار می 

کن===د، ک===ه یک===ی دیگ===ر را تایی===د می   ت===وی ای===ن مجلس ه===ا 

 می روی==د. ش==ما خودت==ان را در اختی==ار آنه==ا ق==رار دادی==د. ب==ه

کج==ا ای==ن کلم ال، هی==چ   تم==ام آی==ات ق==رآن، ب==ه س==ی ج==زء 

 حرفه===ا نیس===ت. ب===رو ب===بین هس===ت؟ رفتی===د دیگ===ر. مرت===ب

گوی=====د. آن زم=====ان ه====م  بنش=====ین ب=====بین، چ====ه چی=====زی می 

 همین س===اخت ب===ود. ب===رای تعری===ف عم===ر و اب===ابکر س===اخته

 شدند. حال هم برای تعریف اینه==ا س==اخته ش==دند. تجدی==د

 ش===د. آن زم===ان ب===ه دین===م در آخرالزم===ان تجدی===د ش===ده. از
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گ===ویی. کن===ی از خ===ودت می  گ===ویی؟ غل===ط می   خ===ودت می 

ک==ه در ام==م س==ابقه ش==ده، در آخرالزم==ان  گف==ت: ه==ر چی==زی 

 می ش=ود. م==ن می خ=واهم ش=ما ج=زء آخرالزمانی ه==ا نباش==ید.

 م===ن عقی===ده ام ای===ن اس===ت. می دان===م آخرالزم===ان می ش===ود،

 اینج===ور می ش===ود، اینج==ور می ش==ود. م===ن نمی ت===وانم هم==ه

ک==ه بگوین==د: ت==و که مورد اش==کال ق==رار بگی==رم   اینها را بگویم 

کردی. تو مثل آنها هستی. من هم نگ==ویم،  ما را مثل آنها 

تو مثل آنها هستی. (صلوات)

 ت===ا زن===ده ام ای لش===کر ح===امی دین===م، دین===م حس===ین اس===ت.

 بفرم==ا، آق==ا ابوالفض==ل رج==ز می خوان==د. ت==ا زن==ده ام ای لش==کر

 حامی دینم، دینم حسین اس==ت. م==ن ط==رف ت==و بی==ایم؟ ت==و

 بی خودی طرف آنها می روی. ب==ه دین==م، ت==و دع==وت نکرده
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کدام یک از شما نرفتی==د؟ بگ==و ب==بینم،  طرف آنها می روی. 

 ی==ا عل==ی. یک==ی بلن==د ش==ود بگوی==د: م==ن نرفت==م. ج==رأت داری==د

کج=ا رف==تی؟ بگ==و. یک=ی بگوی==د.  بگویی==د ت=ا ب=ه ش=ما بگ==ویم 

 ک==دام ی==ک از ش==ما نرفتی==د؟ یک==ی بگوی==د. ت==و رف==تی ی==ا ن==ه؟

 [یک===ی از حض===ار جلس===ه:] بل===ه، ت===و چط==ور؟ [یک===ی از حض===ار

جلسه:] بله آقا، رفتیم. خب، بارک ال. (صلوات)

گذش==ت آق=ا ابوالفض=ل  خب، امروز انشاءال، به امی==د خ=دا، 

 خیلی است. به حق آقا ابوالفضل قسمش بدهی==د، خ==دایا،

ک==ن، گذش==ته م==ا درگ==ذر. خ==دایا، م==ا را عف==و  گناه==ان   از س==ر 

خدایا، نفهمیدیم.

 یک نفر بود این آخوند است. این رفت توی فکر، زنش با

٩٤١٥تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک=رده ب=ود، اینه==ا رفت==ه بودن==د  دخ==ترش را ی==ک مق==دار ل=وس 

گفت=ه ب=ود: خ==ب، خ==انه را  یک خانه دیده بودند، ای=ن ه=م 

گ==ذاریم، می خری==م.  می فروشیم، دو سه ش==اهی روی==ش می 

ک==ه ای==ن دارد پانص==د توم==ان، آن خ==انه هفتص==د  ای==ن خ==انه 

 تومان. رفت یک چکی به او داد. حال ح=رف م==ن س=ر ای=ن

گفتم: تو هنوز خانه ات را  است. می خواهم این را بگویم. 

 نفروخت===ه، رف===تی چ===ک ب===ه او دادی؟ خ===انه اش را پانص===د

ک=رده بودن==د. ح=ال سیص=د توم==ان، سیص=د و  تومان قیم==ت 

گفت==م: م==ن از ت==و توق==ع داش==تم،  پنج==اه توم==ان می خرن==د. 

ک=ه من==بر می روی، دیگ=ر ق==انع و راض=ی باش==ی.  ت=وی آخون==د 

ک=ه  یک خانه پانصد توم==انی داری، ب=ه ی==ک بن==ده خ==دایی 

کم==ک که خانه ن==دارد  کسی  کنی. به  کمکش   خانه ندارد، 

٩٤١٦تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کم=ک ک=ه جه=از ب=رای دخ=ترش می خواه=د   کن==ی. ب=ه یک=ی 

کردن==د، دو ش==بانه روز  کن==ی. ای==ن بیچ==اره را از خ==انه بی==رون 

کمک  هست با بچه هایش توی حرم خوابیده بود. این را 

گف=ت: م==ن  کن. هیچ چی=ز، ی==ک م=اهی اینج=ا نیام==د. آم=د، 

گفت====م: خ====ب، خ====دایا، از س====ر ای====ن بگ====ذر.  گ====ه خ====وردم. 

فهمیدی؟

کاره==ا را گه خوردیم، دیگ==ه ای==ن   حال ما هم باید بگوییم: 

کنیم. دیگر دنبال خلق نمی روی==م. دیگ==ر خودم==ان در  نمی 

گذش=ته م==ا، مث=ل  اختیار ام=ام زم==ان هس==تیم. خ==دایا، از س=ر 

ک==ه خ==دایا، از س==رمان بگ==ذر.  این آخوند بگو، آن وقت بگ==و 

گفتید؟ یا ال. (صلوات)

٩٤١٧تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کارهای ما خیالی است. این خیالها  قربانتان بروم، بیشتر 

 را دور بین===داز. ب===ه تم===ام آی===ات ق===رآن، خی===ال آدم را باط===ل

کند. خب، من ه==م ب==ه اص==طلح آدم هس==تم. لی ش==ما  می 

ک==رد، ی==ک م==اه رف==ت. س==ه  هستم دیگر. خانم علی آق==ا قه==ر 

 دانگ از این خانه را به اسم زن علی آق==ا زدم. ی==ک دان==گ

 از آن هم مال خانواده ام هستم. من از سرتاسر این خ==انه،

گ==ر بخ==واهم س==ه دانگ==ش  دو دان==گ دارم. لعن==ت ب==ه م==ن ا

گر بخ==واهم گویم: لعنت به من ا  کنم. فهمیدی یا نه؟ می 

کنم. می خواهم یک دان==گ ب=رای یک==ی دیگ==ر  سه دانگش 

گویم: من همین بس است. خب، شما الحم==د  بخرم. می 

 ل می آیی==د و می روی==د، چی==زی می دهی==د و م==ن احتی==اج ب==ه

کس ندارم.

٩٤١٨تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 م==ن اص==ل  نمی خ==واهم در ای==ن دنی==ا بم==انم. چ==را؟ می بین==م

ک=ه کش==ت. ای==ن دنی==ا اس=ت  که حسین م==ا را   این دنیا است 

کش=ت. ک=ه عل=ی م=ا را  کش=ت، ای=ن دنی==ا اس=ت   زه=رای م==ا را 

ش هس==تند، م==ن می خ==واهم ای==ن دنی==ا را کس  ای==ن دنی==ا، اینه==ا

کن===م؟ هم===ه ش===ما بای===د همین ج===ور باش===ید. قربانت===ان  چ===ه 

 ب==روم، م==واظب باش==ید مب==ادا محب==ت دنی==ا داش==ته باش==ید.

گناهی بالتر است. چرا؟  «حب الدنیا، رأس خطیئة» از هر 

کن====د. ت====و همین س====اخت در ای====ن خی====ال  ش====ما را مبتل می 

 ب=اطلت مبتلی=ی. چ=را عیس=ی ی=ک س=وزن و ن=خ داش=ت، ب=ه

 آس==مان راه==ش ن==داد؟ ب==ه تم==ام آی==ات ق==رآن، ب==ه روح تم==ام

 انبی==اء، هف==ت آس==مان رفت==م، ب==التر از هف==ت آس==مان رفت==م.

 چ==را م==ن می روم، ت==و نمی روی؟ ت==و ب==ه دنی==ا پابن===دی، ب==ه

٩٤١٩تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ش==هوت پابن==دی، ب==ه ای==ن چیزه==ا پابن==دی؛ قرب==انت ب==روم،

ک==ه او را کن==د ب==ه م==ؤمنی   نمی روی. آن آس==مان افتخ==ار می 

کج==ا ت==و را کند و او را بال ب==برد. ب==ال ب==برد، ب==ال ب==برد.   ضبط 

بال می برد؟

گوی===د: اینه===ا ک===ه ام===ام رض===ا می   ت===و ی===ک مش===هد می روی 

ک==ه اینج==ا می آین==د. ی==ک زی==ارت حض==رت  کارش==ان هس==ت 

کنند قبر م==ا گوید: اینها زیارت می  که می  کنی   معصومه می 

کنن=د ام=ر م=ا را. ت=و ای=ن می==ان ویلن==ی. م==ن  را، اط==اعت نمی 

 می خ=واهم ش=ما را از ای=ن ویلن==ی دربی==اورم. بیایی==د اتص=ال

 ب==ه انبی==اء بش==وید. بیایی==د اتص==ال ب==ه اینه==ا بش==وید. وال،

ک=ه دس=تش را کس=ی  کج=ا رف=ت آن   اینه=ا ب=ه درد می خ=ورد. 

ک=رد ی=ک ای=ران را ب=ه ه=م می ریخ=ت؟ چط=ور  همچنی=ن می 

٩٤٢٠تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج==ا وص==ل  شد؟ این یکی ه==م همین ج==ور می ش==ود. ت=و ب==ه 

کجا وصل هس==تی؟ ب==رو  هستی؟ آخر، چرا عقل نداری؟ به 

ک==ه اب==دالباد هس==ت. چن==ان آنه==ا ت==و را  ب==ه آن وص==ل ب==اش 

کنی. که خودت تعجب می  کنند  احترام می 

گفت: تا زنده ام ای لشگر، ح==امی دین==م، دین==م حس==ین  آن 

 اس===ت. ش===ما ه===م بای===د همی===ن ج===ور باش===ید. بای===د دینت===ان

 حسین باشد، بای==د دینت==ان آق==ا ابوالفض==ل باش==د. ب==ه م==اوراء

کج==ا  وص===لی. اص==ل  تم===ام ای===ن دنی===ا زی==ر پ==ای توس==ت. ت==و 

کج===ا می روی؟ [عیس===ی] ی===ک  می روی؟ ح===ال بگ===و ب===بینم 

که پیغمبر هم بود، آسمان  سوزن و نخ داشت، در صورتی 

 اول به او راه نداد. قربانت بروم، ف=دایت بش=وم، بی=ا ح=رف

ک=ن. ج=انم، جم=ع  بش=نو. بی=ا محب=ت دنی=ا را از دل=ت بی=رون 

٩٤٢١تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کردن مال دنیا فایده ندارد. عزیز من، قربانت ب=روم، ی=ک

ک===ه  ک===اری ب===رای آخرتت===ان بکنی===د. الن ی===ک نف===ر اس===ت 

که چن=د س=ال کرده است، دارد یک بنده خدایی   مردانگی 

 است خانه ندارد، می خواهد یک خانه برایش بخ=رد. ای=ن

ک=وفی پی=دا ک=وفی اس=ت. ت=وی هم=ه ش=ما ی=ک احم=د   احم=د 

کس=ی می خواه=د ب=ه او  ش=ده اس=ت. ت=و هم=ه ش=ما، ح=ال ه=ر 

ک==ه ح==رف م==ن ب==ه او گ==ر انس==ان باش==د   بربخ==ورد، بخ==ورد. ا

برنمی خورد.

کوفی پیش ام=ام ص=ادق آم=ده اس=ت. آق=ا ج=ان،  حال احمد 

ک=ه ت==اجرم، ی==ک خ==انه ب=رای  ت==و ی==ک ات==اق داری، م==ن ه==م 

 من بخر. به او پول داد. رفت یک خانه مثل ایشان خری=د

ک=ه خ=انه ن=دارد. ح=ال آم=ده، احم=د بی==ا. خ=انه  داد ب=ه یک=ی 

٩٤٢٢تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 برای=ت خری=دم، ح=دی ب=ه خ=انه رس=ول ال، عل=ی ول=ی ال،

گذاش=ت اینج=ا. ح=ال  مادرت زه=را، حس=ن، حس=ین. بوس=ید 

 می خواه=د بمی=رد. [گف=ت:] م=ردم، بدانی=د. ام=ام ص=ادق آن

 خ==انه را ب=ه م==ن نش==ان داد. ح==ال عزرائی==ل می خواه==د ج==ان

 م===ن را بگی===رد. اول خ===انه را نش===ان داد، ج===انت را بگی===رم،

ک==ه ای==ن خ==انه را دارد می خ==رد  آنج==ا ب==روی. ای==ن آدم ه==م 

کجایی؟ بگو ب=بینم. ت=و احم=د کوفی است. تو احمد   احمد 

خیالت هستی.

 قربانت بروم، ف=دایت بش=وم، ت=ا می ت=وانی از اینه=ا ب=دزد، در

گفت=م زن=ش  راه خ=دا ب=ده. ام=ا راه خ=دا ب=ده. ای=ن بن=ده خ=دا 

گفتم: س=هم ام=ام و خم=س را ه=م می ت=وانی ب=ه  سید است. 

 او بدهی. آن را به سید بده، آن را هم بده. هم خمس==ت را

٩٤٢٣تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دادی، ه=م ب=ه س=ید دادی، ه=م خ=انه خری=دی، ه=م احم=د

کج==ایی؟ بگ==و ب==بینم. خ==ب، بگ==و  ک==وفی ش==دی. ت==و احم==د 

 دیگ===ر، رفی===ق! بگ===و ب===بینم. [یک===ی از حض===ار:] آق===ا، احم===د

 ش==یطانی هس==تیم. [متق==ی:] ب==ارک ال، حق==وق ه==م ب==ه ت==و

ک==ن. گوی===د: ب===ه آنه===ا نگ===اه   می ده===د؟ حق==وقش ب===ه ت==و می 

 درست است؟ [یکی از حض=ار:] بل=ه، آق=ا. [متق=ی:] آن وق=ت

 حق=====وقش جم=====ع می ش=====ود، زی=====اد می ش=====ود، ب=====ه جهن=====م

کند. (صلوات) راهنمایی ات می 

کن===ار رفت===ن به===تر ک===رد، هی===چ چی===زی از   م===ن حس===ابش را 

کن==ار رف==ت، اب==اذر ک==ردم. س==لمان   نیس==ت. حس==اب هایش را 

کن=ار کن=ار رف=ت،  اینه=ا  کن=ار رف=ت، اوی=س   کنار رفت، مق=داد 

 رفتن===د، محب===وب پیغم===بر ش===دند، محب===وب امیرالم===ؤمنین

٩٤٢٤تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شدند، محبوب خدا شدند. ب=ه تم=ام آی=ات ق=رآن، م=ن دل=م

 می خواه==د ش===ما محب===وب خ===دا بش===وید، محب===وب پیغم===بر

 بش==وید، محب==وب آنه==ا بش==وید. ج==انم، بای==د دس==ت از خل==ق

گفتم: دست از اینها  بردارید، سخی هم باشید. من این را 

 برداری==د، دس==ت از خل==ق برداری==د، محب==وب می ش==وید. ام==ا

 راست، راستی، دست برداری. ب=بین، آق=ا ابوالفض=ل دس=ت

گفت: جان می ده==م  برداشت. الن جانش در خطر است، 

 ط==رف ت==و نمی آی==م. ش==ما ه==م بای==د همین ج==ور باش==ید. بای==د

ک==ه از خ==ودش ح==رف می زن==د،  ج==ان بدهی==د، ط==رف خلق==ی 

نروید. 

 قربانت===ان ب===روم، ف===دایتان بش===وم، ح===ال ب===بین، ش===ما چ===ه

گوی=د: کنید؟ ح=ال حض=رت ام=ام ص=ادق می   مقامی پیدا می 

٩٤٢٥تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ===ر ت===و او را نخ===واهی، دروغ ک===ه ب===ا م===ا هس===ت، ا کس===ی   آن 

گویی ما را می خواهی. او را باید بخواهی. ام=ام ص=ادق  می 

گوی=د؟ ک=رده اس=ت. خ=دا چ=ه می   تو را مثل خ=ودش حس=اب 

کن==ی، خ==انه م==ن را خ==راب گ==ر ب==ه ای==ن ت==وهین  گوی==د: ا  می 

ک=ه در م=اوراء  کردی. آن ائمه طاهرین به جای خ=ود، آنه=ا 

 هس==تند، ام==ا ای==ن آدم ه==م چط==ور اینج==وری می ش==ود؟ ام==ا

ج که داری، در راه خدا خ=ر  محبت دنیا نداشته باش. این 

که داری به فکر فقرا باش. قربانت ب=روم، ای=ن  کن. این را 

ک==دام ی==ک از ش==ما ک==ه داری، خم==س و س==هم ام==ام ب==ده.   را 

 خم=س و س=هم ام=ام نمی دهی=د؟ چ=را نمی دهی=د؟ چ=را خ=دا

گوی=د: از پن=ج ت=ا یک=ی. چه=ار گوی=د؟ می   ای=ن هم=ه ب=ه ت=و می 

 ت==ایش را بخ==ور، یکی اش را ب==ده. ت==و بی ع==اطفه، چه==ار ت==ا را

٩٤٢٦تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می خوری، پنج تا را می خواهی بخوری؟ خب، یکی سهم

گ==وارای ت==و می ش===ود. آن را  خ==دا را ب===ده. آن وق==ت آن م===ال 

کس==ی می خ==واهی ب==دهی.  دیگ==ر مس==ئول نیس==تی. ب==ه ه==ر 

گرن==ه، [ب==دون] خم==س و س==هم ام==ام ی==ک لقم==ه ب==ه یک==ی  ا

ک===ردی.  ب===دهی ح===رام اس===ت. آن بیچ===اره را ه===م بیچ===اره 

ک===ه می خ===ورد بیچ===اره ک===ه بیچ===اره ای آن را ه===م   خ===ودت 

ک===ه ب===ه ای===ن بن===ده خ===دا  اس===ت، زن===ت ه===م بیچ===اره اس===ت 

می دهی.

گف==ت: ف==ردای  ب==ه تم==ام آی==ات ق==رآن ح==اج ش==یخ عب==اس می 

گوی==د: ب==ه م==ن گیرن==د، می   قی==امت زنه==ا جل==وی ش==ما را می 

کن===ی؟ م===ن نم===ازم درس===ت  دادی م===ال ح===رام بخ===ورم چ===ه 

گوی===د: گف===ت: زن می   نیس===ت. خ===دایا، حکم===ش را بک===ن. 

٩٤٢٧تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ===دایا، حک===م ش===وهر م===ن را بک===ن. ح===ال ب===رو ب===ه او بده===د

کن=======د، یقه ات را  بخ=======ورد. آن زن از ت=======و بازخواس=======ت می 

ک==اری کن==ی، قی==امتی نیس==ت،  گی==رد. ت==و اص==ل  خی==ال می   می 

 نیس=ت، چی=زی نیس=ت، همی=ن جاس=ت! باب=ا ج=ان، همی=ن

 امشب حساب سال برای خ=ودت بگ=ذار، ب=رای خ=ودت روز

 قت==ل آق==ا ابوالفض==ل حس==اب س==الت باش==د. نص==ف آن را ب==ه

سید بده. نصف آن را هم بده [ به فقرا]

ک===ن.  قرب===انت ب===روم، ف===دایت بش===وم، یک===ی را خوش===حال 

کنی====م؟ چ====را ک====ار   ابوالفض====ل خوش====حال بش====ود. م====ا چ====ه 

ک=ه که بی دی=ن می میری=م؟ ج=انم، ش=ما  گوید   اینجوری می 

گ=ر احک=ام کنی=د. ا  بی دی=ن می میری=د احک=ام را اط=اعت نمی 

ک=ه ب=ا دی=ن می می=ری. م=ا احک=ام را اط=اعت کن=ی   را اطاعت 

٩٤٢٨تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنیم. قربانتان بروم، ما اسلمی ش=دیم. عم=ر و اب=ابکر  نمی 

گر بدانی ای=ن کردند؟ شما ا کار می   هم اسلمی [بودند] چه 

 عم=ر چق=در اس=لمی ب=وده؟ از ه=ر اس=لمی، اس=لمی تر اس=ت.

 اما ایشان جبت و الطاغوت هست، نه توی جهنم [باشد]

گف==ت: [جهنمی ه==ا] همه اش  ای==ن را ح==اج ش==یخ عب==اس می 

گ=ر روزن=ه کنند، خدایا، از طاغوت روزنه ای نش=ود. ا  دعا می 

 بش=ود، م=ا از آت=ش پ=ودر می ش=ویم. اینه=ا ت=وی آن هس=تند.

ک=ردی؟ ت=و ک=ار  کرد. ت=و چ=ه   چرا؟ جلسه بنی ساعده درست 

 او را می خ==واهی، ب==ا او هس==تی. ب==دبخت تر از ت==و خ==ودت. ب==ا

ک===ت می س===ازی، او را می خ===واهی ب===ا او محش===ور  فق===ر و فل

می شوی.

گ==ویم. هی==چ چی==ز  قرب==انت ب==روم، ب==بین م==ن چ==ه چی==زی می 

٩٤٢٩تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت:  کنار بروید.  که  بهتر از این نیست 

که در دامن توأم آسوده خاطرم 

که در دامنش بروم دامن نبینم 

دامن به غیر دامن تو بی محتوا بود

دامان توست اتصال به ماوراء بود

 ای امام زمان، ای آقا جان، قربانت بروم، چرا می آید با ما

کن=د؟ ش=ما اجن=بی خواه کند؟ چرا؟ چرا با شما نمی   نجوا می 

ک===س را  هس===تید. او اجن===بی خواه نمی خواه===د. م===ن هی===چ 

گفت=م، ک=س را نمی خ=واهم. ب=ه بچه ام   نمی خ=واهم. هی=چ 

 گفت=م: پس=ر، ت=و پس=ر م=ن هس=تی؛ ام=ا خواس=ت م=ن نیس=تی.

ک====ه خواس====ت امیرالم====ؤمنین را  خواس====ت م====ن آن اس====ت 

٩٤٣٠تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بخواه===د، خواس===ت پیغم===بر را بخواه===د، خواس===ت خل===ق را

 نخواه===د، او پس===ر م===ن اس===ت. چ===را؟ چ===را؟ چ===را؟ پیغم===بر

گوید: پسر ابابکر، محمد بن ابابکر پسر من اس=ت. پس=ر  می 

گوی===د؟ اص==ل  دی===ن پس==ر، دخ==تری، دی===ن  اوس===ت؟ چ==را می 

 است، نه اینکه بچه تو اس=ت. ای=ن بچ=ه ت=و اس=ت، پس=ر ت=و

گ==ویم؟ ای==ن گ==ویم؟ ام==روز چ==ه چی==زی می   نیس==ت. چ==ه می 

 پس=ر ت=و نیس=ت، بچ=ه ت=و اس=ت. آره، قرب=انت ب=روم، پیغم=بر

گف==ت: محم==د ب==ن اب==ابکر پس==ر م==ن اس==ت. ام==ام ک==رد.   اعلم 

 حس==ین پس==ر پیغم==بر اس==ت، پس==ر اب==ابکر ه==م می ش==ود پس==ر

که امر خ==دا هس==ت را آم=د اط==اعت  پیغمبر. چرا؟ امر پیغمبر 

کج==ا می روی==د ام==ر م==ردم  کرد، امر پدرش را [اطاعت] نکرد. 

کنید؟ را اطاعت می 

٩٤٣١تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن، پس=ر پیغم=بر  جان من، بیا امر خدا و پیغمبر را اطاعت 

ک=ه نمی س=وزد، پس=ر اب=ابکر می س=وزد.  بش=وی.  پس=ر پیغم=بر 

کج==ا می روی؟ عزی==ز م==ن،  ت==و پس==ر جلس==ه بنی س==اعده ای. 

قربانت بروم، فدایت بشوم. (صلوات)

کن=د: ت=ا زن=ده ام ای  آق=ا ابوالفض=ل دارد ب=ه لش=کر خط=اب می 

 لشگر، حامی دین=م، دین=م حس=ین اس=ت. ح=ال آن وق=ت آق=ا

 ابوالفض==ل چ==ه مق==امی دارد؟ ح==ال وق==تی ش==هید می ش==ود،

کم====رم کم====رم شکس====ت. ب====رادر،  گوی====د:   ام====ام حس====ین می 

 شکست. برادر، امیدم ناامید شد. آنجا رفت، در خیم=ه آق=ا

گفت: اینج=ا بی ص==احب ش=د.  ابوالفضل را پایین انداخت، 

گفت: برادر، م==ن را خیم==ه کرد؟  کار   خدا می داند زینب چه 

 نبر، من دو تا وصیت دارم. یک وصیت دارم م==ن را خیم=ه

٩٤٣٢تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف=ت: ک=ه م=ن وق=تی می خواس=تم بی=ایم، ب=رادرم   نبر. چون 

 ب==رو آب بی==اور. ای==ن مش==ک را س==کینه ب==ه م==ن داد. ص=دا زد:

گ===ر آب ب===ه قیم===ت ج===ان اس===ت، م===ن ج===ان  عم===و ج===ان، ا

 می ده===م، آب می خ===واهم. م===ن ای===ن مش===ک را از س===کینه

گفت==م: عزی==ز م==ن، م==ن می روم آب بی==اورم برای==ت.  گرفت==م. 

 ح==ال رفت==م. وارد ش==ریعه ش==دم. تش==نه ب==ودم، دس==تم را زی==ر

گفت===م: عب===اس، ت===و می خ===واهی زن===ده باش===ی. ت===و  آب زدم. 

 زن=دگی ب=ه غی=ر ام=ام حس=ین مردگ=ی اس=ت. مگ=ر می خ=واهی

 زنده باشی؟ آب را روی آب ریختم. حیوان زبان بس==ته آب

 نخ====ورد. فهمی====دم ای====ن حی====وان ت====وی انس====انیت رف====ت.

ک==ردم، حی==وان آب  دس==ت هایم را زی==ر آب زدم، مل==چ، مل==چ 

کس==ی پش==ت درخ==ت ق==ایم ش==ده  خورد. از شریعه بال آمدم. 

٩٤٣٣تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف==ت: ای دس==ت ت==و کرد.   بود، زد دست راست من را قطع 

 از م==ن باوف==اتر ب==ودی و رف==تی. ت==و اول ش==دی [در] راه ش==اه

کنم. کردم دستم را بوسیدن. از تو تشکر می   شهیدان. بنا 

تو اول رفتی در راه شهیدان.

ک==ه دس==ت آق==ا ابوالفض==ل را از ب==دنش کند [کس==ی   خدا لعنت 

گف==ت: ک==رد] مش==ک را ب==ه دس==ت راس==تش ان==داخت،   ج==دا 

 لشگر، تیر به چشمم بزنید، به مش==ک آب==م نزنی==د. م==ادرش

گ==ر گوید: عباس جان، پسرم، ا کند. می  گریه می   ام البنین 

 دس===ت داش===تی، نمی توانس===تند ب===ه مغ===زت بزنن===د. دس===ت

ک=ه دش==من ب==ه مغ==زت زد. ح==ال آق==ا ابوالفض==ل چ==ه  نداش==تی 

ک=ه کند؟ ب==از ه==م دارد می آی==د. آن موق=ع ناامی==د ش=د   کار می 

 تی==ر ب==ه مش==کش زدن==د. دیگ==ر آق=ا ابوالفض=ل ناامی==د ش==د. آق==ا

٩٤٣٤تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن==د.  ابوالفضل از اسب زمین افتاد. حال دارد مناج==ات می 

کن==د. آق==ا ام==ام حس==ین  ح==ال ه==م دارد ب==ا خ==دا مناج==ات می 

 مثل باز شکاری آمد سر نعش آقا ابوالفضل. آی برادر، م==ن

گ==ر  ی==ک وص==یت دارم. آق==ا ج==ان، م==ن را خیم==ه ن==بر. ح==ال ا

کردن==د. ح==ال همان ج==ا آق==ا  خیم==ه می ب==رد، آنج==ا دف==ن می 

کردند. حال مقامش بال رفت. ه==م ام==ام  ابوالفضل را دفن 

گف==ت: م==ن را کنن==د، ه=م ابوالفض==ل را.   حسین را زی==ارت می 

کش===م. آق==ا ام===ام حس===ین  ن===بر، م===ن از س===کینه خج===الت می 

کرد. چه خبر است؟  همان جا، آقا ابوالفضل را دفن 

 قربانتان بروم، شما بای==د ی==ک ق==دری بروی==د [ببینی==د] اینه==ا

گ===ر کردن===د؟ قربانت===ان ب===روم، م===ا   چط===ور از دی===ن حم===ایت 

ک=ه حم==ایت از دی==ن کنیم، دنبال آنه==ا   حمایت از دین نمی 

٩٤٣٥تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک=ه ک=ه می ت==وانیم بکنی==م  ک=ار را  کنن==د، نروی==م. همی==ن   نمی 

 دنب===ال آنه===ا نروی===م؟ قربانت===ان ب===روم، ح===ال بروی===د ب===ا آنه===ا

کن==ار بروی==د. چ==را؟ مگ==ر ام==ام قرب==ان  محشور می شوید. حال 

 کس==ی می ش==ود؟ تم==ام خلق==ت قرب==ان ام==ام زم==ان می ش==ود.

گوید: ای اص==حاب ب==ا وف==ای ج==دم  حال خود امام زمان می 

گوی==د: ب==ه  حس==ین، پ==در و م==ادرم ب==ه قربانت==ان. ب==بین، نمی 

گوی==د: ب==ه قرب==ان اص==حاب ام==ام  قرب==ان ام==ام حس==ین، می 

 حسین. پس اصحاب امام حسین اتصال به ام==ام حس==ین

 هس==تند. م==ن دل==م می خواه==د هم==ه ش==ما ه==م اتص==ال ب==ه

 اصحاب امام حسین باشید. به حضرت عب==اس، خیالت==ان

راحت است.

گوید: پدر و مادرم به قربانتان. شما ب==ه  امام زمان دارد می 

٩٤٣٦تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی=د: که امام زم==ان می   کجا می رسید؟ به جایی می رسید 

 پ===در و م===ادرم ب===ه قربانت===ان. عزی===زان م===ن، بیایی===د ح===رف

ک==ه دارم ب==ه ش==ما  بشنوید، فقط دنبال خلق نروی==د. همی==ن 

کن==د، آنج=ا کجا دیدید دارد خل=ق را تایی==د می  گویم. هر   می 

کس=ی ن==داریم. ک=اری ب=ه  کس=ی را نمی زنی==م،   نرو. م=ا ح=رف 

 این مردم همه شان اس=لمی ش==دند. آن زم==ان ه=م اس==لمی

کند؛ یعنی عم==ر و  شدند. قربانت بروم، حال خدا لعنت می 

کن==د.] ش==ما قربانت==ان ب==روم، ای==ن هم==ه  اب==ابکر را [لعن==ت می 

ک==ه کسی نروید، دو تا چیز است  کنم دنبال  کید می   دارم تا

کس==ی نروی==د، یک==ی کن==د: یک==ی دنب==ال   ش==ما را بهش==تی می 

 س====خی باش====ید. یک====ی ه====م س====خی باش====ید. ج====انم، ای====ن

کند. این س==خاوت ش==ما را حف==ظ  سخاوت شما را حفظ می 

٩٤٣٧تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن===د. قربانت===ان ب===روم، ای===ن س===خاوت ش===ما را از تم===ام  می 

گ==ر بخواهی==د راح==ت باش==ید،  گناهان نجات می دهد. شما ا

 این را همیشه یادتان باشد، آقا ابوالفضل را یادتان باش==د،

گ==ر  ام==ام حس==ین را یادت==ان باش==د، ش==هدا را یادت==ان باش==د. ا

 یادت==ان باش==د، آنه==ا یادت==ان نمی آی==د. آنه==ا یادت==ان می رود.

اینها یادتان می آید.

گ==ر بخواهی==د آنه==ا  امروز این را می خواهم ب==ه ش==ما بگ==ویم: ا

 یادت===ان نیای===د، ام===ام حس===ین ی===ادت باش===د، آق===ا ابوالفض===ل

کبر یادت باشد، قاس==م ی==ادت باش==د.  یادت باشد، آقا علی ا

ک==ه گر اینها یادت باشد، آن وقت اینها جلو می آیند. ح==ال   ا

گن===اه نمی روی. م===ن خ===ودم  جل===و آمدن===د، ت===و دیگ===ر پ===ی 

ک=ه عه==د گناه=انی جل=وی م==ن آم=ده   همین ساخت هس=تم. 

٩٤٣٨تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ==ر جل==و ش==ما بی==ایم، ش==ما ب==ا دن==دان می خوری==د. ک==ه ا  ک==ردم 

گویم یا نه؟ حالی ات می شود چه می 

که این آقا ام==ام حس==ین ی==ا آق==ا ابوالفض==ل  رفقای عزیز، باید 

 یا زهرای عزیز عضو ب==دن ش==ما باش==د. ب==ه حض=رت عب=اس،
گر عضو شما باش==د، آت==ش جهن==م اص==ل   به خود ابوالفضل، ا

 شما را نمی سوزاند. من نمی خواهم ح=ال خ=ودم را بگ=ویم؛

 اما می خواهم به شما بگویم اینها عضو من هستند؛ یعنی

 زه==را عض==و م==ن اس==ت، ام==ام حس==ین عض==و م==ن اس==ت، آق==ا

ک==بر عض=و م==ن اس==ت.  ابوالفضل عضو م==ن اس==ت، آق==ا عل==ی ا

گ=ویم  من ی==ک پاره وقته==ا اص=ل  بی ت==اب می ش=وم. دیگ==ر می 

 رفتم. حال وقتی اینها عضوت شدند، مگ==ر جهن==م ش==وخی

ک==ه ک==ه نیس==ت. ت==ا آنج==ا  ک==وچکی   اس==ت؟ جهن==م ی==ک چی==ز 

٩٤٣٩تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند، جهنم است. مگر جهنم یک دخمه ای کار می   چشم 

 اس===ت؟ ای===ن م===ردم از زم===ان پیغم===بر از زم===ان آدم ابوالبش===ر

چقدر توی جهنم رفتند؟ 

گف==ت: ردم، ملک==ی آم==د،  کلم ال، وقتی من مس==  به سی جزء 

گفتم: امر است بروم جهن==م ی==ا ب==رای  تو باید جهنم بروی. 

که بای==د جهن==م گفت: امر است   گناهانم باید جهنم بروم؟ 

گفت==م: پری==دم ت==وی جهن==م. ب==ه تم==ام  ب==روی. ی==ک ی==ا عل==ی 

 آی==ات ق==رآن، تم==ام جهن==م خ==اموش ش==د. م==ن وس==ط جهن==م

گفت===م: ک===ردم.   ایس===تاده ب===ودم، همچنی===ن، همچنی===ن می 

 خ==دایا، ش==کر، م==ردم راح==ت ش==دند. هم==ه جهن==م خ==اموش

کن===ی؟ ب===رو ک==ه جهن===م را روش===ن می  کج===ایی   می ش===ود. ت===و 

 ج==انم، دس==ت از عقی==ده ات ب==ردار. دس==ت از ای==ن عقای==دت

٩٤٤٠تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ==ویم دس==ت از تلویزی==ون ب==ردار، دس==ت از  بردار. دوب==اره می 

کار غی==ر  ویدئو بردار، دست از رفیق بازی ات بردار. دست از 

امر خدا بردارد.

کار غی==ر ام=ر نک==ردم. ح==ال ه==ر ج==ور ش==ده.  من از اول عمرم، 

گناه ت==ا ت==وی که  گناه نکردم. حال   گناه توی زانویم آمده، 

 زانویت آمد، نک==ردی، ح==ال م==واد را جل==وی ت==و می ری==زد، ب==ه

گوی===د: ی===ا  ه===م می زن===ی، آن م===واد می آی===د روی زان===ویت می 

کج==اییم؟ ت==و تقص==یر داری. ت==و تقص==یر داری. بی==ا  عل==ی. م==ا 

 ح====رف بش====نو، اینج====وری بش====وی. م====ن دل====م می خواه====د

 اینج====وری بش====وید. ن====ه اینک====ه جهن====م ب====روی، جهن====م را

کنی. ت=و ت=وی دل==ت چیس==ت؟ ت=و ت==وی دل==ت بای==د  خاموش 

 عل==ی باش==د، حس==ین باش==د، حس==ن باش==د، پن==ج ت==ن باش==ند،

٩٤٤١تاسوعای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ج==انم، ت==و ت==وی دل==ت، بای==د م==ؤمن باش==د، ت==وی دل==ت بای==د

 متقی باشد. توی دلت چه چیزی هست؟ بیا دلت را نگ=اه

 کن==م ب==بینم چ==ه چی==زی هس==ت؟ ی==ا عل==ی، بی==ا م==ن ص==فحه

 دل==ت را بخ==واهم ب==بینم چ==ه چی==زی ت==ویش هس==ت؟ ای==ن

ک=ه که قربانت بروم، م==ا جهن==م می روی==م. ای==ن اس==ت   است 

که اینجوری شدیم. بدبخت شدیم. این است 

کرام==ت باش==د، دس==ت ت==و بای==د  جانم، دس==ت ت==و بای==د دس==ت 

کرام==ت باش==د. اص==ل  ع==المی را می بین==ی، ت==و  چط==ور باش==د؟ 

کج==ا را می بینی==د؟ ی==ا عل==ی.  کجا را می بینی؟ یا ال، ب==بینم 

کاش==ان  ی==ک آق==ا مص==طفی هس==ت، ای==ن آم==د اینج==ا، بچ==ه 

گف=ت: ن==رو. گفتم: پریشب یکی دو نف==ر آمدن==د. زن==م   است. 

ک==ار ب==ه م==ن داری؟ ب==رو ب==ه ت==و گم ش==و. ب==رو چ==ه   گف==ت: ب==رو 
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گ==ویم. رف==تیم آنج==ا ت==و ع==رق نخ==وردی، آجیل ه==ایش را  می 

گف===ت: ب===رو  خ===وردی. فهمی===دی ی===ا ن===ه؟ ب===ه ای===ن بیچ===اره 

گف==ت: م==ن دیگ==ر آنج==ا نمی آی==م.  گم ش==و. رف==ت ب==ه ی==ک ن==ر 

ک=ار را نک==ن. ک=ار را نک==ن، بی==ا. خ==ب، ای==ن   گفت: خب، این 

که نیست.  بیا طوری 

 ب==بین، م==ن اینج==ا هس==تم، آنج==ا هس==تم. م==ن دارم ای==ن را
کج==ا را می بین==ی؟ اص==ل  کج==ا را می بین==ی؟ ت==و   می بین==م. ت==و 

 ای==ن چش==م ت==و جل==ویش چی==زی نیس==ت. ج==انم، ای==ن چش==م

کند بخواه==د  الهی جلویش چیزی نیست. همه جا را اراده 

که چیز بشوید، غصه  ببیند می بیند. اما همیشه نمی بیند 

کند می بیند. خ==ب، چط==ور اس==ت؟ تم==ام  بخورید. اراده می 

گناه است. تو بی==ا و ی==ک ح==رف  این ندیدن ماورای ما مال 
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ک==ن. چط==ور م==ن گ==ر ندی==دی ب==ه م==ن لعن==ت   م==ن را بش==نو، ا

می بینم؟ 

 قرب==انت ب=روم، عزی=ز م==ن، ج==انم، بای==د ای=ن ج=وری باش==ید.

 عزیزان من، قربانتان برم، چرا؟ من این دنیا را تش==خیص

ک====ش اس====ت، کش اس====ت، علی   دادم. ای====ن دنی====ا حس====ین 

کش اس=ت، پیغم=برکش اس=ت، م=ن نمی خ=واهم. ش=ما  زهرا

 تش=خیص ندادی=د. ش=ما ب=ا آن می س=ازید. فهمی=دی ی=ا ن=ه؟

گر تشخیص  شما با آن می سازید. شما تشخیص ندادید. ا

 بدهی==د، او را نمی خواهی==د. وق==تی او را نخواس==تی، دوس==ت

 خ==دا می ش==وی، م==اوراء را می بین==ی. ی==ا عل==ی، بیایی==د چی==ز

ک==دام کار تو انسان س==ازی می ش==ود.   کنید، ببینید می شود. 

کارتان انسان سازی است؟ حال من هم=ه ش==ما  یک از شما 
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گ==ویم: ب==ا اینه==ا بس==ازم ش==اید اینج==وری  را می خ==واهم، می 

 بشوند. فهمیدی یا ن==ه؟ ب==ه تم==ام آی=ات ق==رآن ی==ک م=وادی

 آوردن==د، اینج==ا ریختن==د. م==ن ب==ه ه==م می زدم ی==ک ص==ورتی

گفت: یا علی.  زیبا، خوشگل، می آمد روی زانوی من، می 

 دوب==اره اینج==ا می زدم. این ق==در خوش==گل ب==ود از هم==ه ش==ما

گف====ت: ی====ا عل====ی. ت====و چ====ه چی====زی  خوش====گل تر ب====ود. می 

گ=ویم، ت=و عل=ی گویی؟ ل اله ال ال، تن==د اس=ت، ام=ا می   می 

ک==ن گر عل==ی را بخ==واهی، ت==و عل=ی خلق  کن می شوی. ا  خلق 

می شوی. خدا به تو اجازه می دهد. فهمیدی یا نه؟ 

ک==ن هس==تی. کن هس==تی؟ وی==دئو خلق   حال چه چیزی خلق 

 من دست یک پسری را می بوسم، از جگ=ر می بوس==م. ای==ن

 دس===تش ب===ه تلویزی===ون و وی===دئو نخ===ورده اس===ت. افتخ===ار
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کن===م دس===ت ای===ن بچ===ه را می بوس===م. ام===ا دس===ت ت===و را  می 

گیری======م. گی======رم. فهمی======دی؟ آره، آزادم، می   دن======دان می 

گیرم یا نه؟ حالی ات می شود یا نه؟ خب، بیاور، ببین می 

یا علی
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